
"ی ايرانیجمھوری"تا "ی اسلامی جمھوری"از
 
 !؟"تز استحاله"باز ھم  :نخستين يادآوری) ١(
 

 اسماعيل خوئی

خيزش ِ شھنشيخ اوژن ِ مردمانِ ما برای رسيدن به مردم سالاری و برخوردار  :شھرزادنيوز
از حکومت است که می  شدن از آزادی و حقوق بشر تنھا با جدا شدن ِ روشن و ماندگارِدين

و نخستين شرطِ اين جدا شدن، يعنی چنين جدا شدنی، ھيچ نيست و . تواند به پيروزی برسد
از چکادِ  " ولايت مِطلقِ فقيه"نمی تواند باشد مگر کنار رفتن يا کنار زدن ِ مطلق ِمافيای 

وم خواھد قدرت در فرمانفرمايی ی آخوندی، که بی درنگ به از ھم پاشيدن ِ اين نھادِ ش
  .انجاميد

رھبران ِ باله ای از اين خيزش، امّا، انگار ھنوز به اين باوره ھا نرسيده اند که دين سالاری 
در ايران به پايان رِاه و کار ِ خود رسيده است؛ و که مردم سالاری، اگر آرمانِ ايشان نيز 

  .شدھست، با ھيچ گونه ای از آخوند سالاری نمی تواند ھمخوان و سازگارا با

نيز دانست اش، " رھبران"توان سخنگوی ديگر ِ اين  آقای مھندس ميرحسين موسوی، که می
  :خسته نمی شود از باز گفتن ِ اين فرمان خِمينی که

  ؛"نه يک کلمه کمتر، نه يک کلمه بيشتر: جمھوری ی اسلامی"-

ارزش ھای "ھای انقلاب و ی بازگشتن به آغازه و دست بردار نيست از پافشردن بر بايستگی
  "!امام

آنچه . گيرم من نيکخواه بودن ِ کنونی ی آقای موسوی در پيوند با مردم را به پرسش نمی
  :دارد،امّا، سخنی ست که گوته گفت و لنين بازگفت ام می نگران

  ."ھايی از نيکخواھی فرش شده است با سنگ] نيز[راه ِ دوزخ "

پديد آمد و، " جمھوری ی اسلامی"، که "مامارزش ھای ا"به خواست ِ خمينی بود، و بر بنياد ِ 
ی  فرمانفرمايی: ھای پس از انقلاب، ھمين شد که اکنون نيز ھست در ھمان نخستين سال

و . کند ی آخوندی می ست که آن را فرمانفرمايی" جمھوری"ی اين "قانون ِاساسی! "آخوندی
  .را قانون کرد" قانون"بود که اين " امام خمينی"امضای 

ھای امام تا چه شود؟ تا که  ھای انقلاب و به ارزش پس، بازگرديم به اغازهو، خوب، 
  !ايم؟ بازگرديم، سی سالی پس از اين، به ھمين جا، به ھمين دوزخی که اکنون درآن

  !ی آخوندی؟ به ھمين خونجنونکده

 چند بار بايد از يک سوراخ گزيده شويم تا باور کنيم که ھيچ جانوری در آن لانه ندارد جز
  !شرزه ماری زھر آگين ؟

  :چرا نمی پذيريم که

  ور خود کلام ِغيبی، دارد به ذات عيبی"

  !؟"اصلی که داشت صدھا تعبير ِ اشتباھی

زند و، بيش و  آور می ھای مرگ پذيريم که دين در حکومت به ھمه چيزِ مردم آسيب چرا نمی
  پيش از ھمه، به خود؟

که جدا خواستن ِ دين از حکومت به ھيچ روی تر از آفتاب نشده است  آيا ھنوز نيز روشن
اند، به راستی، که آن را  ترين دشمنان ِ دين ھمانان و که بزرگ! دشمنی ورزيدن با دين نيست؟

 

 



  !در حکومت می خواھند؟

ھای خمينی را واپسين  ھای انقلاب و ارزش ھای امام و انديشه من خواست ِ بازگشت به آغازه
ی شصت، با اين باوره  ی دھه ھای ميانی روندی از انديشيدن که، در سالبينم از  برآيند می

ای پديد آورد تا  و کژراھه: است" پذير استحاله"ی آخوندی از درون  آغاز شد که فرمانفرمايی
گروھی ھماميز از ابََرزيرکان و ساده باوران ِ سياسی، دوشادوش ِ يکديگر، در آن پيش روند 

ی ما را به ھمين جا برسانند، به ھمين دوزخی که  ، خود و ھمه"بیطل اصلاح"و، با پرچم ِ 
  :ايم اکنون در آن

  !به ھمين خونجنونکده ی آخوندساخته و آخوندساز

  باری،

ام و نه  را باور داشته* ی آخوندی بودن ِ فرمانفرمايی"پذير استحاله"من يکی، که نه ھرگز
ی پيشاقرون ِ  ودن ِ اين دستگاه ِمافيايیب" اصلاح پذير"ھيچگاه ھيچ راه و شکل ِ ديگری از 

ی فتنه انگيز و خونريز ِ ضد ھمه چيز و بی ھمه چيز را، از ھمان آغاز ِ کار، با  وسطايی
  .اين روندِ شوم فرجام بی پرده و بی پروا در افتادم

را در  ١٣٦٦سروده ای ست از من که تاريخ ِسی و يکمِ فروردين ِ " اندر باب ِ تزِ استحاله"
"** آھنگر در تبعيد"رِ خود دارد و، در تير ماه ِ ھمين سال، در ھشتاد و دومين شماره ی زي

گرای  اين شعر برآيند ِ بگو مگويی پُرخشم و خروش است که من با يک ملی. چاپ شده است
روی سخن ام، امّا ، آن روز تنھا با آقای احراری . لندن نشين، زنده ياد احمد احراری، داشتم

کنم اين  گمان نمی -با درد و دريغ می گويم –ايانی ھمچون او نبود؛ وامروز نيز گر و ملیّ
ی  سياسی–ی شعری  شعراز کاربرد افتاده باشد و ديگر اکنون بيش از برگی نباشد در کارنامه

  .من

ی من بخوانند، به  ام می خواھد اين شعر را ھم ميھنان ِ به جان و به خيابان و به زبان آمده دل
راهِ "دانند و  نمی" ساختار شکن"نانی از اينان که ھيچ بخشی از خيزش ِ کنونی را ويژه آ

اش را رھبران ِ ھمه ی  پندارند و رھبران ی سراسرِاين خيزش می را در برگيرنده" سبز ِ اميد
  .خيزشيان

ابم ي ای نمی ام در اين شعر را امروز و ھنوز نيز انگيزه بی پرده و بی پروا بودن ِ زبان و بيان
الله، حسين علی  برای شرمساری و پوزشخواھی، مگر در پيوند با جاودانياد، بزرگ آيت

آن روز دگر بود و بزرگوار مردِ " اميد ِ امام و امت ِ:"گفتن ندارد، امّا ، که. منتظری
  .گرای امروز دگر است مردم

  "تزِ استحاله"اندربابِ  

  الا ملی گرا رندی که خواھی 

  !استحاله به جمھوری ی اسلام

  گچ ديوار ناھموار چون بست،

  !دگر ھموار کی گردد به ماله؟

  !به مشتی خاک می خواھی پُرَش کرد؟

  .نه چاله -!اسُتا -چاه است اين:ببين

  :درونِ آن دُر وگوھر نيابی

  .زباله ست اين، زباله ست اين، زباله

  :نبينی سود از اين غربال کردن



  .نخاله ست اين، نخاله ست اين، نخاله

  :بر آن بيھوده دندان می فشاری

  .تفاله ست اين، تفاله ست اين، تفاله

  !بر اين سرگين چه بنشينی چو زنبور؟

  .عمامه است اين، نه کلاله: ببين

  !بر آن تا چند مالی پوزه، چون سگ؟

  .تپاله ست اين، تپاله ست اين، تپاله

   

  مجيزِ شيخ گويی، تا که شايد

  !ز ديگ قِدرت اش يابی نواله؟

  ات نبخشد يک ملاقه، ز اين آشا

  .اش صد مقاله نويسی وربرای

  چرا دارد تو را انباز؟ کز پيش،

  .به کف، ھم ملک دارد، ھم قباله

  اش اندر کوزه ريزی، اگر دريای

  .ات يک پياله نسازد ارمغان

  ز يک سو، می گريزی زو به صد پا؛

  .اش کشاله ز ديگرسو، روی سوی

  زودی،چنين کز او سخن گويی، به 

  .شوی بر خوی او، والله، واله

  :مساله نيست: بسی را کُشت و گفتی

  .اينت مساله: اش کُشتن است سرشت

  :ی او ھشت ساله ست کنون جمھوری

  .ھمين است، ار شود ھشتاد ساله

  :ی اسلام ملیّ شود جمھوری

  .گردد چغاله اگر خربوزه می



   

  !تو ما را دشمنی، ای مرد، يا دوست؟

  ی تو يا له؟عليه مردم ماي

  :تو می گويی مصدق رھبرِ توست

  کجا دم زد مصدق ز استحاله؟

  در آن کوشی که تا ماند سلامت

  !بعد از شغاله" گُربه نره "سرِ 

  که چی؟ خواھی رَوَد از اين چمن گاو،

  !ولی ماند به جای از او تپاله؟

  :چرا؟ از بھرِ حالِ خويش لابد

  .ات بوی سرگين لامحاله خوش است

  :بود، می گفت ، اگر میمصدق ھم

  .خدا را، بس کن اين چسگوز ناله

   

  تو را نيز» ارُگانِ «به ايران ، بی شک، 

  :شمارد شيخ از اوراقِ ضاله

  اگر بيند به دستِ دختری خُرد

  فقط يک سطرت از يک سرمقاله،

  کِشد اورا به زندان و کُشد زار،

  .بکارت کرده از طفلک ازاله

   

  ات می آموختبه ايران ار بُدی ، شيخ 

  :خصوصيات ِآش ِ کشک ِ خاله

  :ت جوشانده می ساخت»تز«به زندان، از 

  .کمی ز آب اش به تو می کرد اماله

  کسی را کاينچنين تيمار دارند،



  :از پيش المعلوم حاله-ھم آل

  نمودت چھره در ماه، خمينی می

  .امامان گرد بر گردش چو ھاله

  شدی، از جانبِ شيخ، بدينسان، می

  .مستحيلا بالوکالهخودت ال

  چنين، از سوی او، ھم بر تو می گشت

  .ت، در باب ِ استحلال، احاله»تز«

   

  يکی بگذر بر ايران، تا ببينی

  ز خون بر ھر کرانی رُسته لاله؛

  به ھر لاله، که از خونِ جوانی ست،

  .ز اشکِ مادری بنشسته ژاله

  :عبا آمد وبای خلقِ ايران

  .که لعنت بر عبا بادا و آله

  ***وش ِ مردمِ پُر خشم و کين استخر

  .که فھم ِ شيخ دريابد، نه ناله

  :نبينی جز زيان از کاله ی شيخ

  .طمع برگير از اين گنديده کاله

  و گر در يوزه گر باشی، کنادت

  .خدا جای دگر روزی حواله

  چو در تفسيرِ حق تقصير ورزی،

  کلام مِن چرا يابد اطاله؟

  :غم نيستبه راه ارنامدی ھم، جای 

  .ضلالت پيشه را بس دان ضلاله

     

  ١٣٦٦سی ويکم فروردين 



  بيدرکجای لندن

   

  :ھا پانويس

ی آخوندی با بخش شدنِ سرکردگان و گردانندگانِ اين  در فرمانفرمايی" جناح بندی*"
اصلاح طلبان اکنون ديگر به . آغاز شد" اصلاح طلبان"و " اصول گرايان"فرمانفرمايی به 
روند بِخش بر دو شدن، امّا، ھمچنان .اند  بينی پذيرِ خود رسيده و به آسانی پيشسرنوشت شِوم 

يعنی  -"علی بماند و حوض اش"ادامه دارد؛ و ھمچنان ادامه خواھد داشت تاروزی که 
زيرا، پيش از آن که : که، البته ، به راستی، چنين روزی را ھرگز نخواھيم ديد! خوداش

اش که در گذشته با مردم  ی ھمانندان وندی نيز، ھمچون ھمهی آ خ چنين شود، فرمانفرمايی
  .درافتادند، بر خواھد افتاد

ام منوچھر جان ِ محجوبی در لندن در  را دوست و برادرِ به خاک خفته" آھنگر در تبعيد** "
من، چندی پس از پناھنده شدن ام در انگلستان، آغاز کردم به . ھر ماه يک شماره. می آورد

، با نامِ "آھنگر"کارِ اين ھمکاری به زودی بالا گرفت و بخشی از . ن با اوھمکاری کرد
  .ی نوشته ھا و سروده ھای طنزآميزِ من شد ، ويژه"گريه خند"

  :در اصل ِ اين سروده، اين بيت چنين است، يعنی بود*** 

  "کلام ِ تير و پيغامِ تفنگ است"

  .که فھم ِ شيخ دريابد، نه ناله

بدين معنا نيست، امّا، که به باورِ " کلام ِ تير و پيغامِ تفنگ است"عِ کنار گذاشتنِ مصرا
ای از بنياد نادرست است که می بايد برای ھميشه  امروزينِ من نيز، مبارزه ی مسلحانه شيوه

از . به ھيچ روی. از فھرستِ شيوه ھای خردمندانه ی مبارزه با خودکامگی کنار گذاشته شود
ی شاه، به نادرست يعنی  که اين شيوه، در رويارويی با خودکامگی آن آزمونِ تلخ و دردناک

" شگرد"چون يک  –آيد که کابردِ اين شيوه  نابھنگام به کار برده شد، ھرگز بر نمی
ای از خودکامگی و در ھيچ شرايطی درست و  در مبارزه با ھيچ گونه -")تاکتيک("

جويانه نيز در ھر و  ومتِ مدنی و مسالمتی مقا آغاز کردن ِ مبارزه به شيوه. خردمندانه نيست
و نبود به زمانی که ھواداران ِ جاودانياد دکتر : ی شرايط درست يعنی به ھنگام نيست ھمه

در . خواستند به کارش گيرند شاپور بختيار، پيش از به خون تپيدنِ اين مردِ بزرگ، می
ی بی پايان و  اری و دروغ گويیک ی به خود آمدن و آگاھی يافتن ِ مردمانِ ما از فريب انباره

ی خمينی ھنوز نيروی دم افزون و دليری بخش ِ خشم و کين، چندان که می  باور نکردنی
ای از مبارزه  کوتاه ِسخن اين که ھيچ روش يا شيوه. بايست، انباشته و درھم فشرده نشده بود
و : نيست ی خود، يعنی به گوھر، درست يا نادرست و درگيری با خود کامگی به خودی

  .تواند به ھنگام و خردمندانه باشد يا نباشد کاربرد ِ آن است که می

  يادداشت

  "!ھا ی روشن روشنگری"و اين ھم يادداشتی در 

ھا )تاکتيک(و شگرد  داريم، يعنی بايد داشته باشيم،) ای استراتژی(در ھر جنگی ، نبرد آيينی 
  .و جنگ افزارھايی

ماند مگر اگر  و می –تواند يگانه يعنی ھمانی بماند که ھست  میدر سراسرِ ھر جنگ، آنچه 
  .ھمانا نبرد آيين است و بس -فرماندھان خطايی بنيادی در کاربُردش بيابند

  شگردھا، امّا، ھيچ يک چنين نيستند؛

  :ھمچنان که جنگ افزارھا نيز

يا، (مسلسل  توپ، تانک،"گفتن دارد آيا که بخشی از معنای اين شعار، برای نمونه، که 
اين است که پيش از اين، امّا، اين گونه جنگ افزارھا بی اثر " ديگر اثر ندارد) حاليا، بسيجی

 !نبوده اند؟



 


